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ABSTRACT 
One of the most important and crucial issues of human societies, 

which provides security and comfort of society and has always the 
mission of crime prevention, is the issue of punishment. In recent decades, 
Islamic punishments have been ridiculed and criticized by many so-called 
human rights defenders inside and outside Islamic borders, which deserve 
to be investigated and responded to. Since the rulings of religion and 
divine laws have always been criticized for various purposes, especially in 
recent years, one of the criticisms that is very much raised is gender 
discrimination in Islamic punishments, especially in the matter of 
retribution (qisas) and blood money (diyah). The present article intends to 
examine this doubt and its various dimensions. In this regard, an attempt 
was made to examine different forms. Examining dimensions such as: the 
scientific status of men and women, the divine and spiritual status of men 
and women in human perfection, as well as the impact of economics on 
the family and society, the existence of differences in this regard and in 
which way these differences are? and how many categories they are 
divided into?, all are the cases relied on in this research. Examining the 
various dimensions mentioned and finding economic and financial returns 
is one of the analytical and descriptive findings of this research. 
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هاي  ارزيابي و نقد شبهه تبعيض جنسيّتي در مجازات حدّ ديات در مجازات

 اسلامي

  ١حسین مقدس 
  ٢مهدی عباسی 

 چكيده 

و    ت ي ــامن   ي كننــده    ن ي كــه تــأم   ي از مباحث مهم و سرنوشت ساز جوامع انســان   ي ك ي 

  ي از جــرم را بــر عهــده داشــته و دارد مســأله    ي ر ي شــگ ي جامعــه اســت و رســالت پ   ش ي آســا 

از    ي ار ي مورد طعن و نقد بس ــ  ي اسلام   ي مجازات ها   ر ي اخ   ي از چند دهه   ي مجازات است. ول 

واقــع شــده انــد كــه    ي اســلام   ي حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهــا   ان ي به اصطلاح حام 

  ن ي ــقرار گرفته و به آن ها پاسخ داده شود. از آنجا كــه احكــام د   ي است مورد بررس   سته ي شا 

  ي در ســال هــا   ژه ي ــمورد نقد بوده و هست، بطــور و   ي با اهداف مختلف   شه ي هم   ي اله   ن ي و قوان 

بــه    ي در مجــازات اســلام   ي ت ي جنس ــ  ض ي مطــرح اســت، تبع ــ  ار ي كه بس   ي از انتقادات   ي ك ي   ر، ي اخ 

شــبهه و    ن ي ــا   ي بر آن است به بررس   ي رو   ش ي است. نوشتار پ   ه ي خصوص در امر قصاص ود 

قــرار    ي مــورد بررس ــ  ي راستا تلاش گشت تا صــور مختلف ــ  ن ي ابعاد مختلف آن بپردازد. در ا 

زن و مــرد در    ي و معنــو   ي زن و مــرد، مقــام اله ــ  ي علم ــ  گــاه ي ماننــد جا   ي ابعاد   ي .بررس   رد ي گ 

اقتصــاد، در كــانون خــانواده و جامعــه و وجــود    ي گــذار   ر ي تــاث   ن ي و همچن ــ  ي كمــال انســان 

و    ســت ي در چ   زات ي تمــا   ن ي ــا   نكه ي تواند وجود داشته باشد. و ا   ي راستا م   ن ي كه در ا   ي زات ي تما 

بــه    شــتر ي ب   ي ف ي و توص ــ  ي ل ــي تحل   ي با نگاه   ي رو   ش ي . در پژوهش پ شوند ي م   م ي به چند دسته تقس 

  .  پرداخته خواهد شد   ي ل و ما  ي تفاوت ها از لحاظ بازده اقتصاد   ن ي ا   ي بررس 

    ت ي شبهه، مجازات، حدود، قصاص، جنس :  هاي كليدي واژه 
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  . مقدمه١
هاي حقوقي هر جامعه، بخش كيفري آن است كــه نــوع قــوانين،  يكي از مهمترين بخش 

هاي اخلاقي و حقوقي يــك كشــور و  نشانگر ارزش هاي تعيين شده در آن مقررات و مجازات 

نشان دهندة سطح علم و فرهنگ و در يك كلمــه ترســيم «ايــدئولوژي» آنهاســت. بــا نگــاه بــه  

هاي بين ديه مرد و زن، سؤالاتي ســوالاتي چــون:  قوانين مجازات اسلامي و مقدار ديه و تفاوت 

حقيقت تفاوت بين مرد و زن در اختصاص ديه از كجاست و دين اسلام چه پاســخي بــراي آن  

دارد؟ آيا بايد تبعيض جنســيّتي در اســلام را پــذيرفت؟ و اينكــه آيــا مــردان را نســبت بــه زنــان  

شرافت يا فضيلت خاصي است؟ آيا نصف بودن ديه زن نسبت به مــرد، پايمــال كــردن حقــوق  

تــوان اذعــان  كند. با نگاه به اين موضوع مي زنان نيست؟ ذهن انسان را نسبت به خود درگير مي 

داشت كه بسياري از نويسندگان درصدد پاسخگويي با اين سؤالات بر آمدند و منابعي در ايــن  

هــا ماننــد: «نظــام حقــوق زن در اســلام» اثــر اســتاد شــهيد  امر تأليف گشت. برخي از اين كتاب 

مطهري، «زن در آيينه جلال و جمال» اثر جواد آملي كه در راستاي تببيين جايگاه وحقــوق زن  

توان از كتاب «اسلام شناسي و پاسخ بــه شــبهات  به مسئله ديه زن نيز اشاره نمودند. همچنين مي 

هايي ماننــد: «تفــاوت  » تأليف علي اصغر رضواني، يــا بــه نوشــته دفاع از اسلام و پيامبراكرم 

حكم قصاص زن و مرد» از دكتر حسين مهرپور (ر.ك: سايت پيام آفتــاب) و «نقــش جنســيتّ  

) اشــاره  ٤٥، شمارة  ١٢در مجازات مجرم» اثر جعفر جعفري (ر.ك: نشريه مطالعات زنان، دورة  

كرد. علاوه بر اين موارد بايسته است از تفاسير ارزشمندي مانند: «الميزان» و «نمونــه» يــاد كــرد  

كه در ذيل آيات مورد بحث در مورد زن به تبيين آن پرداختند. اين پژوهش بر آن است تــا بــا  

هاي شخصيّتي زن و مرد و توجه به مصالح و مفاسدي كــه در  بررسي ابعاد مسئله از نظر ويژگي 

اين راستا وجود دارد، به سؤالات فوق پاسخ دهد و در نهايت حقيقت ايــن شــبهه و جــواب آن  

  را روشن نمايد. 

  . تبعيض جنسيّتي در مجازات حدّ ديات٢
است: «ديــه اعــم از  ، «ديه» را چنين تعريف كرده ٩٢قانون مجازات اسلامي سال    ١٧مادة  

مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضــاء  



 د   ی ت یّ جنس   ض ی و نقد شبهه تبع   ی اب ی ارز 
ّ

  ۲۶۳   |   ی اسلام   ی ها در مجازات   ات ی در مجازات حد
 

 

و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص نــدارد بــه موجــب قــانون مقــرر  

  ).  ٥٦:  ١٣٩٥خو و احمدي،  شود» (درگاهي مي 

دارد كه «دية قتل زن مســلمان، خــواه  قانون مجازات اسلامي اشاره مي  ٣٠٠همچنين مادة 

سورة مباركــة   ٩٢). در آية ٣٢٥عمدي و خواه غيرعمدي نصف دية مرد مسلمان است (همان: 

نساء نيز خداوند عزوجل دستور به جبران خسارت مالي در اين موضــوع را بــا پرداخــت خــون  

است. گفتني است كه اصل لزوم جبــران صــدمات بــدني در فقــه شــيعه و بلكــه حقــوق  بها داده 

اي اهميّــت دارد كــه بــراي بيــان لــزوم جبــران  اسلام، اصلي انكارناپذير است و حتي بــه انــدازه 

). نظــام  ١-  ٣٠:  ١٣٨٩اند (بابايي،  هاي جسمي تشبيه نموده هاي مالي، آن را به خسارت خسارت 

گونــه خســارات پيشــنهاد كــرده و در تــاريخ حقــوق  حقوقي اسلام، نهاد ديه را براي جبران اين 

غــرب نيــز تأسيســي مشــابه آن در حقــوق رم قــديم و حقــوق اقــوام مســلط بــر اروپــا مشــاهده  

است. با اين تفاوت كه پــذيرش مبلــغ از پــيش تعيــين شــده در جبــران صــدمات بــدني در  شده 

حقوق جديد كشورهاي غربي، رنگ باخته و جاي خود را به ارزيابي موردي خســارات جــاني  

 است.  زيانديده داده 

شايان ذكر است كه اساساً جنسيّت، عاملي براي تفاوت در مجازات نيست. امــا در نظــام  

هــايي از ايــن حيــث  حقوقي اسلام و به تبع آن مقررات فعلي جمهوري اســلامي ايــران، تفاوت 

تــوان خلاصــه نمــود: «تفــاوت در نــوع و ميــزان  شود. اين تمايزات را در سه دســته مي ديده مي 

هايي در حــد  مجازات»، «تفاوت در معافيت از مجازات» و «تفاوت در اجراي مجازات». تفاوت 

زنا، همجنس بازي، قوادي و ارتداد بين زنان و مردان وجــود دارد؛ بــه عــلاوه بــراي مــردان در  

هــا بــراي زنــان  اســت. همچنــين در اجــراي مجازات بينــي شده هــايي پيش برخي جــرائم معافيت 

كنند، اين اســت كــه ايــن  اي كه ناقدان به آن استناد مي است. شبهه تخفيفاتي در نظر گرفته شده 

ها معارض با اصل تساوي افراد در برابر قانون بوده و غير عادلانــه اســت! البتــه پــژوهش  تفاوت 

ها نيز درايــن مقــال كوتــاه  حاضر قصد پرداختن به تمامي اين موضوعات را ندارد و بررسي آن 

هــاي مــالي يعنــي  نخواهد گنجيد. آنچه كه مورد نظر اين پژوهش است، اخــتلاف در مجازات 

  «ديات» است. 

شود، غالباً تفــاوت ميــزان ديــه  اي كه در باب ديات از طرف شبهه افكنان مطرح مي شبهه 
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كنند كه چگونه است كه مبلغ دية زنــان، نصــف ديــة  در زن و مرد است. شبهه افكنان ايراد مي 

ها تفــاوتي  كه دين اسلام داعية عدالت و تساوي حقوق دارد و بين انســان مردان است، در حالي 

  قائل نيست!  

اى براى برقرارى تساوى حقوق بــين زن و  هاي گسترده المللى تلاش امروزه در سطح بين 

المللى حقوق بشــرى بــويژه كنوانســيون رفــع  ها صورت گرفته و در اسناد بين مرد در همة زمينه 

آميــز عليــه زنــان دارد، تأكيــد  تبعيض عليه زنان، بر لغو و يا اصلاح قوانينى كه مقررات تبعــيض 

است. در قانون مجازات اسلامى ايران كه پس از اســتقرار نظــام جمهــورى اســلامى ايــران  شده 

بــه زن و  شود نيز، مقررات متفــاوتى نســبت تدوين و تصويب گرديد و در حال حاضر اجرا مى 

به زن جنبه حمــايتى دارنــد، امــا برخــى هــم بــه  مرد وجود دارد كه هرچند برخى از آنها نسبت 

رسند و جا دارد كه مورد بحــث و تجزيــه و تحليــل و نقــادى قــرار  آميز به نظر مى ظاهر تبعيض 

گيرند. به خصوص چون اين مقررات بر اســاس مبــانى اســلامى و مــوازين فقهــى تنظــيم شــده،  

شايد لازم است اين مبــانى مــورد بررســى و ارزيــابى قــرار گيرنــد و احيانــاً نظريــات اصــلاحى  

جديدى ارائه گردد. اما سؤال اين است كه حقيقت اين تفاوت از كجاست و ديــن اســلام چــه  

پاسخي براي آن دارد؟ آيا بايد تبعيض جنسيّتي در اسلام را پذيرفت و اذعان داشت كه مــردان  

  نسبت به زنان شرافت يا فضيلت خاصي دارند؟ 

:  د÷Á اȝــLأة a³ــ~ د÷ــÁ ا¤L:ــ¦ «   كه فرمود:  امام صادق فقهاي اماميه با استناد به فرمايش 

)، در نصف بودن مقدار ديــه در  ١٥١:  ١٩، ج  ١٣٩١  ديه زن، نصف ديه مرد است» (حر العاملي، 

گويد: «اشكال و اختلافي نه در نــص  زنان نسبت مردان وحدت رويه دارند. صاحب جواهر مي 

ندارد. اجماع بــر ايــن امــر قــائم اســت و  و نه در فتوا بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد وجود  

اخبار مستفيض و يا متواتر نيز در اين باب وجود دارد؛ بلكه مسلمين بر اين امر متفقند» (نجفــي،  

؛ همــان،  ٣٢٢:  ١٥، ج  ١٣٧٨؛ شــهيد ثــاني،  ٢٠٥:  ٢، ج  ١٣٩١خويي،  ؛ موســوي ٣٢:  ٤٣تــا، ج  بي 

  ). ٧٣٩:  ١٤١٣؛ عكبري بغدادي، ١٨٩:  ١٠تا، ج بي 

فقهاي اهل سنّت نيز عموماً همين نظر را دارند و آن را بــه عنــوان يــك امــرِ مــورد اتفــاق  

»  د÷ــÁ اȝــLأة tــȻ ا¤´aــ~ ©ــµ د÷ــÁ ا¤L:ــ¦ «  است كــه در روايات اهل سنتّ نيز آمده اند.  نقل كرده 



 د   ی ت یّ جنس   ض ی و نقد شبهه تبع   ی اب ی ارز 
ّ

  ۲۶۵   |   ی اسلام   ی ها در مجازات   ات ی در مجازات حد
 

 

گويد: «فقها بــر  ). عبدالقادر صاحب كتاب التشريع الجنائي مي ٥٧:  ١٥تا، ج  (علي بن حسام، بي 

  ).   ٦٦٩:  ١، ج ١٤٠٢اين امر اتفاق دارند كه ديه زن نصف ديه مرد است» (عوده،  

با توجه بر مطالب ذكر شده، دو توجيه قابل بيان است. اول اينكــه مــا قائــل بــه تفــاوت و  

تر بــدانيم كــه در ايــن  تبعيض جنسيّتي در دين اسلام شويم و ارزش زن را نسبت بــه مــرد پــايين 

گوينــد، صــحيح خواهــد بــود. دوم اينكــه بــا دلايــل عقلــي و  صورت آنچه كه شبهه افكنان مي 

بررسي مسائل اجتماعي به دنبال رد اين فرضيه باشيم و با ارائة دلايل و مستندات، اصل تســاوي  

هــاي  حقــوقي زن و مــرد را ثابــت نمــائيم و تفــاوت مقــدار ديــه را ناشــي از مصــالح و ويژگي 

  شخصيّتي و اجتماعي زن و مرد در خانواده و اجتماع بدانيم.  

  . فرضية اول٣
تر بودن ارزش زنان نسبت به مردان» است. صاحب «شرح فتح القدير»  فرضية اول، «پايين 

تر از وضــع مــرد اســت و خداونــد هــم فرمــوده  تر و پايين گويد: «حال و وضعيت زن ناقص مي 

توانــد  است، مردان بر زنان برترند و منفعت وجودي زن كمتر از مرد است؛ از جمله اينكــه نمي 

كنــد:  ). ابــن عربــي نيــز اشــاره مي ٢١٠: ٩تــا، ج بيش از يك شوهر داشته باشد» (ابــن همــام، بي 

«مبناي ديه در شريعت اسلامي، بر تفاضل در حرمت و اعتبــار و تفــاوت در مرتبــه اســت؛ زيــرا  

كند، برخلاف قتل؛ زيــرا  ديه، حق مالي است كه ميزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق مي 

مجازات قتل چون به منظور جلوگيري و بازدارندگي از ارتكاب جرم تشريع شده، اين تفــاوت  

كه ديــه ايــن چنــين نيســت و لــذا  است. در حالي و اختلاف وضع مجني عليه در آن لحاظ نشده 

تر از مرد اســت، ديــه او كمتــر اســت و بــه همــين ترتيــب چــون  تر و پايين مرتبه چون زن ناقص 

تواند ديه او مســاوي بــا ديــه مســلمان باشــد»  مسلمان بر كافر مزيت و برتري دارد، بنابراين نمي 

  ).   ٤٧٨:  ١، ج ١٤٢٤عربي،  (ابن 

در پاسخ به سخنان ياد شدة فوق بايد گفــت كــه اســلام زن را ماننــد مــرد، برخــوردار از  

روح كامل انسانى و اراده و اختيــار دانســته و او را در مســير تكامــل كــه هــدف خلقــت اســت،  

ѫَ  هــاى «يــا اَيَّهَــا النّــاسُ» و « بيند. لذا هر دو را در يك صف قرار داده و بــا خطاب مى  ѴʁH
َّ

� ا¤ــ َ ُّ Ѵــʅا Ѵɯ
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ها كرديم تــا يكــديگر را  ها و قبيله اى بيافريديم و شما را جماعت مردم، ما شما را از نرى و ماده 

  ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شماست. خدا دانا و كاردان است. بشناسيد. هرآينه گرامى 

گــذاري  است، ايــن در مقــام ارزش تر از مرد قرار داده بنابراين، اگر اسلام، دية زن را كم 

اســت كــه ديــة دو  ها نيســت. در روايــات دينــي و احكــام شــرعي آمده ها و شخصيّت آن انسان 

چشم، دو گوش، دو لب، دو دست، دو پا، بيني، زبان و غيره، هــر كــدام بــه انــدازة ديــة كامــل  

كه اگر معيار، عرف يا عقل ما باشد، هيچ گاه جريمة قطع بيني را با حيات يــك  است. در حالي 

  دانيم. پس ديه معيار انسانيتّ و ارزش واقعي زن و مرد نيست. نفر مساوي نمي 

در دين اسلام، ديه ميان مردان يــا زنــان، بــين ولــي كامــل و بنــدة مقــرّب درگــاه الهــي و  

كار تفاوتي نيست. چه مــردي دروغ بگويــد و نمــاز نخوانــد، چــه راســتگو باشــد و  شخص گنه 
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نمازگزار، دية هر دو مساوي است. دو گوش يا دو چشم يا دو دستِ يك فقيه و عالم و دكتــر  

هنر و بيكــار دارد. پــس در بــاب ديــه،  اي برابر با دو دست شخص جاهل و بي و فيزيكدان، ديه 

قيمت واقعي اعضا مورد نظر نيست؛ چراكه اگر اينگونــه بــود، بايــد بــين اعضــاي يــك عــالم و  

شــد. گفتنــي اســت  بهره يا كم بهره از دانش تفاوت قائــل مي دانشمند با يك شخص ساده و بي 

هاي ارزيابي در هر زمان و مكان بــراي هــر  شد، بايد با شاخص اگر اين چنين روشي تشريع مي 

شخص (با احتساب سن، جنس، شغل و موقعيت اجتمــاعي و...) ميــزان ارزش او محاســبه شــود  

آيد. پس بايد براي يــافتن حكمــت و فلســفة احكــام شــرع انديشــه  كه به نظر بسيار ناممكن مي 

  نمود و به دنبال روش ديگري براي ارزيابي و محاسبه باشيم.  

اگرچه در برخي از آيات مربوط به احكام و نيز روايات به نوعي به فلسفة احكــام اشــاره  

است، ولي مهم اين است در مواردي كه در آيات و روايات به علــت قطعــي حكــم اشــاره  شده 

هاي ذهنــي خــود را بــه عنــوان مــلاك و علّــت تــام تلقــي نمــود  ها و يافتــه توان بافته نشده، نمي 

). نبايد فراموش كرد كــه ديــه بــه معنــاي بهــا و قيمــت شــخص نيســت كــه  ٩١: ١٣٧٩نيا، (قربان 

تفاوت در آن به معناي اختلاف ارزش ميان دو انسان باشــد. نفــس انســان قيمــت نــدارد. قــرآن  

).  ٣٢داند (ر.ك: ســورة مائــده/ ها مي گناه را مانند كشتار تمامي انسان كريم قتل يك انسان بي 

پس اين فرضيه كه تفاوت ديه مردان و زنان، نشان از بهاي كمتر زن نسبت به مردان است و يــا  

هاي شمرده شده در بالا همچون تقوي و عمل صالح ـ نسبت  اينكه مردان را ـ در غير از ملاك 

حده است، از نظر اسلام مردود اســت و بايــد بــه دنبــال شــاخص  به زنان فضيلت و شرافتي علي 

  ديگري براي به دست آوردن علت تشريع اين حكم باشيم. 

  . فرضية دوم٤
فرضيه دوم اين است كه تفاوت حقوقي زنان و مــردان، بــه دليــل تفــاوت در فيزيولــوژي  

مندي از احساسات و عواطف و رسالت و مسئوليت آنهاست، نه در تفــاوت  خاص آنها در بهره 

ها. با توجه به تشريحي كه در فرضية اول ذكر شد تا حدودي اين نكته اثبات گرديــد  ارزش آن 

كه نصف بودن مقدار ديه در زنان نسبت به مردان، دليل داشتن امتياز خاص و يا برتري مــردان  

نسبت به زنان نيست و از اين حيث اين شبهه كه قانون تشريع ديه در اسلام صبغة تبعيض داشــته  

اي بر كم ارزش بودن زن است، مردود شد. اما همچنــان ايــن شــبهه بــاقي اســت و بيــان  و قرينه 
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علت چنين تشريعي حلقة مفقودة اين بخش است كه بايد به آن بپردازيم. لذا ابتدا بايد به دنبــال  

عيار و شاخصي براي محاسبه و ارزيابي باشيم تا به كمك آن علت سنگيني كفــة تــرازوي ديــه  

به نفع مردان در اسلام را دريابيم و تا اين عيار و عدل مشــخص نشــود، بيــان علــت ايــن تشــريع  

شود كه اگر تمام ماجرا نباشد، قطعاً بخــش  نشدني است. در ذيل به چند شاخص مهم اشاره مي 

  آيد. قابل توجهي از آن به حساب مي 

  . برتري علمي١-٤
منــدي از ســواد و علــم و  شايد اين چنين تصور شود كه علت ايــن تشــريع در ميــزان بهره 

دانش باشد، ولي بايد گفت از نظر بُعد علمى بــين مــرد و زن تفــاوتى در اســلام نيســت. اســلام  

فرض ما ايــن باشــد كــه علــم  تفاوتى در فراگيرى علم بين زن و مرد قائل نشده است. اگر پيش 

مردان نسبت به زنان بيشتر است، صــاحب عقــول آن را نخواهنــد پــذيرفت؛ چراكــه در هــر دو  

جنس به قدر كافي صاحبان علم و خــرد و مشــاغل و حــرف مختلــف تأثيرگــذار چــون اطبــاء،  

اند و جايي براي طرح چنين ادعايي نخواهد گذاشــت.  معلمان و مربيان و... در طول تاريخ بوده 

÷gــt Áــǘ Ȼ  پس اين روايت را فصل الخطاب اين موضوع بدانيم كه فرمودنــد: «  L| ȣــu¤ــ� ا¥l

 ÁȡU© و ȣU©  ،١٥١:  ١٩، ج ١٣٩١» (حر العاملي .(  

  . بُعد انسانى و الهى ٢-٤
در اين مورد نيز همانگونه كه در بسط و شرح فرضية اول به آن اشاره رفت، زن و مرد با  

اســت.  نهايت به روى هر دوى آنهــا گشوده هم يكسان هستند و راه تكامل انسانى و الهى، تا بى 

تواند مانند فرعون باشــد  گونه مي االله باشد، همان تواند چون موسى كليم انسان همانگونه كه مي 

تواند شخصيّتي چون حضرت اميرالمؤمنين باشد و يــا بســان شخصــيّتي چــون حضــرت  و يا مي 

).  ٤٠٥:  ١٦، ج  ١٩٨٣» (مجلسي،  ¤×�ȝ ¾ªl�| į <¥�ــ�Ǿ شود كه در وصف او فرمودند: «  زهرا 

يابى به مقامات معنوى، همانند و يكســان  پس زن و مرد در پيمودن راه تعالى و سعادت و دست 

هستند و فرقى ميان آن دو جز همتّ آنها نيست. بنابراين فرض اين نكتــه نيــز كــه دليــل نصــف  

پايــه و  بودن ديه براي زنان نسبت به مردان در عدم توانايي آنان براي رسيدن به كمال است، بي 

  اساس است. 
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  . بعُد اقتصادي٣-٤
اي نيست كه ما راه ديگري در پيش بگيريم و به دنبال يافتن شــاخص ديگــري  پس چاره 

هايي كه ديــن اســلام  براي تشريح علت حادثه بيابيم. بايد اعتراف كنيم كه با توجه به مسئوليت 

ها از حيث اقتصادى و ســود و زيــاني كــه  است، هر يك از آن براي زنان و مردان تعريف كرده 

ها و وظــايف  رسانند با يكديگر متفاوتند. اين مسئوليت به اجتماع و خانواده و اطرافيان خود مي 

اســت. زن اصــولاً از لحــاظ  بندى شده بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسيم 

تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى كه بــه ظــاهر  بازدهى اقتصادى از مرد ضعيف 

  شود، بازدهى اقتصادى زن و مرد يكسان نيست. بين زن و مرد تفاوتي ديده نمي 

واقعيتّ اين است كه زن براي به دنيا آوردن فرزند ناگزير از باردار شدن اســت و بعــد از  

زايمان نيز بايد به شيردهى و مواظبــت از كــودك خــود بپــردازد. دوران بــاردارى و شــيردهى،  

گيــرد. گرچــه ايــن كــار فــى نفســه، كــارى بــزرگ و  زمان و توان و انرژي فراوانــي از زن مــى 

ارزشمند است، اما به هرحال، كــار اقتصــادى نيســت و هــيچ بــازدهى اقتصــادى بــر آن مترتــب  

نيست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مــرد بســيار متفــاوت اســت. زن داراى انــدامى ظريــف و  

كه ســاختمان جســمانى مــرد، قــوى و مناســب  پذيرى بالاست؛ درحالى لطيف با ضريب آسيب 

هاى اجتماعى كه نيازمند تــوان  كارهاى سخت است و به همين خاطر، بسيارى از كارها و شغل 

  گيرد. و قوّت مردانه است، در اختيار مردها قرار مى 

با اين مقدمات چنين برداشــتي دور از انتظــار نيســت كــه اولاً، بــا فقــدان مــرد، خســارت  

شود. لذا ضرورى است كه ديه بيشترى بابــت فقــدان مــرد پرداخــت  بيشترى متوجه خانواده مي 

). امروزه بيشتر صاحب نظران تفــاوت ديــة زن و مــرد را  ٥٧:  ١٥تا، ج  گردد (علي بن حسام، بي 

كننــد و آن را منــافي بــا كرامــت و ارزش ذاتــي زن و همســان بــودن  با اين ديدگاه بررســي مي 

گويــد: «حكمــت  دانند. از جمله رشيد رضا صاحب تفسير المنار مي ارزش انساني او با مرد نمي 

نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، اين است كه منفعتــي كــه خــانواده بــا فقــدان مــرد از دســت  

دهــد. بنــابراين هماننــد ارث در اينجــا  دهد، بيشتر از نفعي است كه با فقدان زن از دست مي مي 

  ).  ٣٣٢تا:  است» (عبده، بي نيز سهم زن نصف شده 

در اينجا اشاره به اين نكته كمك شاياني به فهم مطلب خواهــد نمــود كــه نگــاه بــه زن و  

طبيعتــاً در حقــوق او نيــز   انتظارات از او و تعريفي كه هــر مكتــب از رســالت و نقــش زن دارد، 
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تأثيرگذار است. رسالتي كه زن در جوامــع غربــي دارد، متفــاوت از نقــش او در نظــام اســلامي  

كند منهاي نقش بزرگ او در خانواده است؛ زيرا نهــادِ  است. تعريفي كه دنياي غرب از زن مي 

خانواده در دنياي غرب بسيار كم رنــگ اســت و بــه فرمــودة مقــام معظــم رهبــري كــه در روز  

ــال  ــاه س ــن م ــتم بهم ــت زن در هش ــرب، از    ٦٧بزرگداش ــاي غ ــان در دني ــد: «زن ــوان نمودن عن

ترين نيازهايشان، يعني نياز مادري و نيــاز همســري، نيــاز عاطفــه و محبــت  ترين و فطري اساسي 

  ).  ٥٦:  ٤، ج ١٣٩٣اي،  نسبت به نزديكانشان دچار ناكامي هستند (خامنه 

در مقابل، رسالت زن در اسلام هرچند از تربيت فرزند و بــاروري كــانون گــرم خــانواده  

شود اما بــه ايــن معنــي نيســت كــه زنــان حــق معاشــرت و اشــتغال و شــركت در امــور  جدا نمي 

اجتماعي را ندارند بلكه بدين معناست كه نقش اصلي زن، در خانه و بخشيدن مهر و عاطفه بــه  

شود و در كنار اين رسالت نيز، نقــش فرعــي زن در اجتمــاع بــا  فرزندان و همسرش تعريف مي 

  شرايط و ضوابطي كه مورد نظر اسلام است، بلامانع خواهد بود. 

براي توجيه موضوع تفاوت حقوقي زن و مرد در اســلام و نهايتــاً تفــاوت در مجــازات و  

هــا نيــز لازم و ضــروري اســت. ديــن مبــين اســلام  هــاي جنســيّتي آن تنبيه وي، اشاره بــه تفاوت 

اســت، در ابتــدا زن و  هاي پيشين غرب و شــرق گذشته برخلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرن 

اســت. بــراي نمونــه، تســاوي در ماهيّــت  مرد را در امتيازات تكــويني و تشــريعي يكســان دانسته 

و...)، تساوي در راه تكامــل انســاني و   ١٨٩، اعراف/ ١٣، حجرات/ ١انساني و لوازم آن (نساء/ 

)، تســاوي در امكــان  ٣٥، احــزاب/ ٧٢، توبــه/ ٩٧، نحــل/ ١٢٤قرب به خدا و عبوديــت (نســاء/ 

و...)،    ٤٣، آل عمــران/  ٢٦، نــور/  ٦٧ ـ٦٨(توبــه/    انتخــاب جنــاح حــق و باطــل و كفــر و ايمــان 

ــه اتفــاق ـ تكــاليف و مســؤوليت  ــب ب ــه لحــاظ فرهنــگ  اشــتراك در اكثــر ـ قري ها (گرچــه ب

و...)،   ٣٨، مائــده/ ٣١ ـ٣٢و  ٢، نــور/ ١٨٣اند) (بقره/  اي، گاهي به صيغه مذكر بيان شده محاوره 

و...)، اســتقلال  ١٢، ١٠استقلال اجتماعي، سياسي و اعتقادي زنــان و حــق مشــاركت (ممتحنــه/  

دانســت) (نســاء/  كه غرب تا چند دهه پيش، زن را مالك هيچ چيز نمي اقتصادي زنان (حال آن 

)، برخورداري مادران از حقوق خانوادگي مساوي با پــدران (بلكــه حــق مــادر بــا توجــه بــه  ٣٣

،  ٢٣ ـ٢٤، اســراء/  ٨تــر اســت) (عنكبــوت/ هايش، گــاهي بيش زحمات و تكــاليف و مســؤوليت 

هــا مــورد ديگــر؛  ) و ده ١٥، احقاف/  ١٤ ـ١٥،  لقمان/  ٣٦، نساء/  ١٥١، انعام/  ١٤، مريم/ ٨٣بقره/ 
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توانــد منكــر  ها نيست (همچنان كه هيچ عقل ســليمي نمي هاي آن اما با وجود اين، منكر تفاوت 

تر باشد؛ چراكــه از تعصــب و  ها شايد موجه آن باشد). شنيدن چنين حقايقي از زبان خود غربي 

  داري نيز سخني به ميان نخواهد آمد.  جانب 

ام،  تــرين علاقــه شــناس، بزرگ گويــد: «بــه عنــوان يــك زن روان خانم «كليودالسون» مي 

مطالعه روحيه مردهاست. چندي پيش به من مأموريت داده شــد كــه تحقيقــاتي دربــارة عوامــل  

ها تابع احساسات و آقايان تابع عقــل  ام: خانم رواني زن و مرد به عمل آورم. به اين نتيجه رسيده 

كننــد، بلكــه  ها از لحاظ هــوش نــه فقــط بــا مــردان برابــري مي هستند. بسيار ديده شده كه خانم 

هاســت.  ها، فقط احساسات شديد آن ها برتر هستند. نقطه ضعف خانم گاهي در اين زمينه از آن 

كنند، سازمان دهندة بهتري هستند و بهتــر  كنند، بهتر قضاوت مي تر فكر مي مردان هميشه عملي 

  ).  ١٧١:  ١٣٧٧كنند» (مطهري،  هدايت مي 

هــا را ضــروري  به نظر ما اين نقطه ضعف زنــان نيســت. بلكــه هــدف خلقــت ايــن تفاوت 

گويــد: اگــر زنــان بخواهنــد مــادر باشــند، بايــد  است. دانشمند بزرگ، محمّــد قطــب مي ساخته 

احساساتي و عاطفي باشند و لازمة بقاي نسل آدمي، وجود مادر و روابــط جنســي زن و مــرد و  

). پس برتري روحي مردان بــر زنــان بــه  ١١٢: ١٤١٣كاركردهاي اختصاصي آنان است (قطب، 

هاي جسمي و روحي و كاركردهاي اختصاصي زن و مــرد  عنوان يك امتياز ارزشي، به تفاوت 

شــود و ايــن  ها تقوي است، مشخص مي بستگي ندارد. بلكه براساس ايمان و عمل كه جامع آن 

هــا بخواهنــد بــا ايــن واقعيــت مبــارزه  چيزي است كه طراح آن طبيعت است. هر قدر هــم خانم 

تر از آقايان هستند، بايد اين حقيقــت  ها به علت اين كه حساس فايده خواهد بود. خانم كنند، بي 

شان احتياج دارند. كارهايي كــه بــه تفكــر مــداوم  را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگي 

  ).  ١٧٢:  ١٣٧٧كند» (مطهري، احتياج دارد، زن را كسل و خسته مي 

هاي جسمي و روحي و علايــق زن و مــرد  اتوكلاين برگ نيز با صحّه گذاشتن بر تفاوت 

تر به كارهاي خانه و اشيا و اعمــال ذوقــي  نويسد: «زنان بيش شناسي، مي هاي روان براساس داده 

هــا نباشــد  جا شــدن در آن پسندند كه نيازي به جابه تر مشاغلي را مي دهند و بيش علاقه نشان مي 

ها بايد مواظبت و دلســوزي بســياري بــه خــرج داد؛  دارند كه در آن و يا كارهايي را دوست مي 

تر از مــردان  هــا عمومــاً احساســاتي مانند: مواظبت از كودكان و اشــخاص عــاجز و بينــوا... . زن 
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تر،  تر، متجــاوزتر، خشــن ها پرتحرك ). مردها در مقايسه با زن ٣١٣:  ١، ج  ١٣٦٩هستند» (برگ، 

تــر بــوده و ثبــات بيشــتري دارنــد. امــا در مقابــل، زنــان، صــلح  تر و آرام تر، سرد مزاج سِر پوش 

تر و ترسوتر هستند و همچنين تابع احساسات خود بــوده  تر، محتاط ثبات تر، بي تر، ساكت طلبانه 

گيرنــد.  تر از مردان تحت تأثير عواطف خود قرار مي تر هستند و سريع و از مردان سريع الهيجان 

دار نيســتند (ر.ك:  افتند و در مقايسه با مــردان ســرنگه ها رقيق القلب بوده و فوراً به گريه مي آن 

). اين چنين مخلوقاتي كه يكي در مريخ و ديگــري در ونــوس ســير  ١٦٣- ١٦٥: ١٣٧٧مطهري، 

توانند عملكردي شــبيه بــه هــم  كند و حتي در كمتر چيزي شباهت به هم ندارند، چگونه مي مي 

داشته باشند؟ و آيا اين عملكرد متفاوت جزاء و مكافاتي يكسان داشته باشــد عادلانــه اســت يــا  

ظالمانه؟ بنابراين در نظام حقوقي اسلام، عمده موارد تفــاوت در مجــازات زن و مــرد، ناشــي از  

هــا نباشــد، يــا نــوعي تبعــيض روي  تفاوت در خلقت طبيعي آنها است و اتفاقاً اگــر ايــن تفاوت 

شود. پس اگر در حقوق مــالي،  ها تأمين نمي دهد يا ساير اهداف يا اصول حاكم بر مجازات مي 

دو شاهد زن را با يك مرد برابر كرده، دليل بــر اهانــت زن نيســت بلكــه تأكيــد بــر نقــش او در  

هاي مــردان و زنــان در  خانواده و عدم تبرج است. همچنين از جهتي ديگر در تعيــين مســئوليت 

اسلام، در وقايع و رخدادهاي كوچه و بازار، مردان بيشــتر از زنــان دســت انــدر كــار هســتند و  

كند كــه  بيشتر و بهتر در معرض اطلاع بر امور جامعه هستند. همچنين اگر در قصاص عنوان مي 

  شــود ولــي مي   آزاد نيز كشــته  در برابر زن  شود و بلكه مي  مرد آزاد قصاص  «مرد آزاد در مقابل 

:  ١٣٨٥مــرد آزاد» (فاضــل لنكرانــي،    ديــه   از نصــف   اســت   عبــارت  كه  ديه  فاضل  رد  به  مشروط 

)، دليلي بر پايين آوردن ارزش زن نيست بلكه به خاطر جبران همان ضــرري اســت كــه از  ٣٦٦

  شود كه قابل مقايسه با زنان نيست. فقدان مرد بر اهل او وارد مي 

افكنان بايــد بپذيرنــد،  اي كه شبهه در ديات نيز وضعي مشابه حاكم است. حال آنكه نكته 

و    حقــوق   كامــل  تشــابه  معنــاي  بــه  روي  هــيچ  حقوق، به  و تساوي  انسانيّت  اين است كه تساوي 

ســازگار بــا خــود دارد و   نيز حقوقي  ، و زن با خويش  متناسب  مرد حقوقي   نيست، بلكه   وظايف 

و   شــود و زن برقــرار مي  مرد و زن  ميان  واقعي  و صميميت  وحدت   كه   رهگذر است   تنها از اين 

و مــرد را    زن   هــاي تفاوت   تعبير شهيد مطهري، تمــامي  گردند. به مي  مساوي  سعادتي  مرد داراي 

  اســت   خواســته  خلقت  ديگري. قانون  و كمال  يكي  نقص  و نه  «تناسب» گذاشت  حساب  بايد به 
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اند،  شــده   آفريــده   مشترك   زندگي   براي   قطعاً  و مرد كه  زن  ميان  بيشتري  ها تناسب تفاوت  با اين 

تأكيــد    بــر آن   ات  ّكــر   بــه   منتقــدان   كــه   اي ). نكتــه ١٥٩- ١٦٨:  ١٣٧٧وجــود آورد (مطهــري،    بــه 

؛  اســت   تشابه) در حقــوق  (در حقيقت  تساوي  و انصاف، مقتضي  عدالت  كه  است  اند، اين كرده 

  و مــرد در حــدودي   زن   حقــوق   تشــابه   عــدم   دريافت   توان مي   نگري و ژرف  با تيزبيني  آنكه حال 

  فطــري  و حقــوق  بــا عــدالت  هــم  است، قرارداده  نامشابهي  و مرد را در وضعيت   طبيعت، زن   كه 

  را بهتــر بــه  جامعــه  نمايد و هــم مي  تر تأمين را نيك  خانوادگي   سعادت   كند و هم مي   بهتر تطبيق 

از   اي آنهــا در پــاره  تشــابه  و مرد، عــدم  زن  و انساني  فطري  و حقوق   عدالت   برد. لازمة مي   پيش 

عــدالتي.  و بي   تبعــيض   ، نــه اســت   وجود دارد، در حقيقت تفاوت   در قوانين   و آنچه  است  حقوق 

  گذاشــته  افــراد فــرق   بــين   همســان   هاي و اســتحقاق   مســاوي   در شرايط   كه   است   عدالتي، آن بي 

و    زن   شخصــيّت   شود. تساوي  گذاشته  فرق  نامساوي  در شرايط  كه  است  تفاوت، آن  شود؛ ولي 

  قــرآن   نيست. روح   تشابه   مقتضي   همواره   ندارد و عدالت   ملازمه   آنان   حقوق   كامل   مرد، با تشابه 

شــود.  مي   محســوب   اسلام   احكام   و مبانيِ است و عدالت، از اهداف  عدالت  به  و اسلام، دعوت 

هاي ما از آيات و روايــات اســت و  ها و برداشت ها با داشته هاي اين تفاوت با اين حال، حكمت 

  هاي ديگري نيز داشته باشد. شايد حكمت 

البته اين واقعيت قابل كتمان نيست كه برخــي از زنــان امــروزه در جامعــه همپــاي مــردان  

شوند. اما قانون ديه مانند ســاير قــوانين، نــاظر بــه  كنند و نان آور خانواده محسوب مي تلاش مي 

غالب افراد است. چون غالباً مسئوليت ادارة خانواده به عهدة مــردان اســت، در ديــه زن و مــرد،  

نقش مرد و زن در تأمين اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به لحاظ غالب افراد كــه مــردان  

اســت. پــس  موظف به تــأمين هزينــه زنــدگي هســتند، ديــه زن نصــف ديــه مــرد قــرار داده شده 

مسئوليت ادارة خانواده داشتن برخي از زنان، منافاتي با اين موضــوع نــدارد؛ چراكــه قــانون بــر  

  زند. محور غالب افراد دور مي 

پس خــلاء ناشــى از فقــدان يــك مــرد در خــانواده و ميــزان آســيبي كــه از فقــدان او بــه  

رسد، به مراتب بيش از خــلاء ناشــى از يــك زن اســت. بــر اســاس  بازماندگان و اطرافيان او مي 

مطالعات فقهى و تاريخى، ديه به منظور جبران خساراتى است كــه از ناحيــه مجــرم بــر شــخص  

كه جامعه مطلوب دينى كه اسلام در پى تحقــق آن  قربانى يا خانواده او وارد گرديده و از آنجا 
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ترين وظيفــة زن را ادارة  هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهم است، عمده فعاليت 

شــود، از نظــر  كانون خانواده قرار داده، طبيعى است كه آثــارى كــه بــر يــك مــرد مترتــب مــى 

اقتصادى بر وجود يك زن مترتب نيست. لــذا فقــدان او از صــحنة اجتمــاع و خــانواده، از نظــر  

اى مناســب وضــعيت او  كند. بنابراين، بايد ديــه اقتصادي خسارت بيشترى را متوجه خانواده مى 

تــوان ايــن نتيجــه را اســتنباط  ). لــذا تــا الان مي ٤٠٠ ـ٤٠١: ١٣٧٦آملي، پرداخت گردد (جــوادي 

نمود كه در اسلام از نظر بُعد انساني و الهي و ارزشي، تفاوتي بين زن و مرد نيســت. تفــاوت در  

بازده اقتصادي اســت و حكمــتِ تفــاوت ديــه، بــه عنــوان جبــران خســارت، نيــز بــر ايــن معيــار  

  پذير است. توجيه 

از سويي بايد دانست كه نفقة فرزندان نيز بر عهدة مرد است نــه زن. لــذا بــا رفــتن مــرد و  

مانند كه بايستى به نحوى اين خــلاء نيــز پــر  النفقه از او باقى مى مرگ او، تعدادى فرزند واجب 

گردد. بنابراين بايد قاعدتاً ديه مرد بيش از ديه يك زن باشد و اين مطلب ربطى بــه جــوهرة زن  

و مرد ندارد، بلكه به لحاظ عوارض خارجى مــرگ آنهــا و اثــرات آن در خــانواده اســت. لــذا  

توان چنين گفت كه ديه، بهاى ارزش اقتصادي مقتول يــا مجــروح اســت. اگــر فــرد آســيب  مى 

هــا و وظــايف ســنگينى  ديده و يا مقتول مرد باشد، ديه او بيشتر است؛ آن هم به جهــت توانــايى 

اســت. اگــر مقتــول زن باشــد،  كه بر عهده او بوده و فعلاً بر اثر قتل و يا نقص عضو به جــا مانده 

تــوان ديــد كــه ايــن  ديه او كمتر است، به جهت تفاوت نقش اقتصادي اعضاي بدن او. پس مي 

تفاوت است، نه تبعيض! بين تفاوت و تبعيض بسيار فرق اســت. كــارگرى كــه از تــوان كــارى  

مند است، تفاوت دارد با كارگرى كه ضعيف است و توانايى كارهــاى ســنگين را  بيشترى بهره 

كند. اگر كارفرما يك كارگر قوى و يك كــارگر نــاتوان را بــه طــور  ندارد. مزد آنان فرق مى 

عــدالتى فــاحش اســت. اگــر  مساوى مزد دهد، به حق كارگر قــوى ظلــم كــرده و ايــن كــار بى 

  داد، با عدالتش سازگار نبود.  خداوند متعال ديه مرد و زن را به طور مساوى قرار مى 

در پايان تذكر يك نكته و پاسخ به دو شبهه خــالى از لطــف نيســت و آن ايــن كــه: اولاً،  

نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، مادامى است كه ديه به ميزان يــك ســوم (ثلــث) نرســد و الاّ  

ديه مرد و زن در كمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دليــل نصــف بــودن ديــة زن، مســئله  

شــد. ثانيــاً، گرچــه ديــة بيشــترى بــه مــرد  نقص او بود، بايد همه جا ديه او نصــف ديــه مــرد مــى 
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هــا و جنايــات خطــايى  يابد، اما در مقابل وي وظيفه دارد كه در پرداخت دية قتل اختصاص مى 

  بستگان خود (به عنوان عاقله) مشاركت نمايد؛ در حالى كه زن از اين امر معاف است. 

هــاى  ممكن است گفته شود كه چون در عصر حاضر، زنان، هم دوش مردان بــه فعاليــت 

اقتصادى اشتغال دارند و در تأمين مخارج زندگى با مرد شــريك هســتند، پــس دليلــى بــر كــم  

تــوان گفــت: اولاً،  بودن ديه آنها در عصر كنونى وجــود نــدارد. در پاســخ بــه ايــن اشــكال مــى 

كنند، لكن در عين حال، هيچگــاه  صحيح است كه زنان دوشادوش مردان فعاليت اقتصادى مى 

آورد، ايجــاد كننــد. در واقــع، زنــان در  توانند امنيتى را كه مرد براى خانواده به وجــود مــى نمى 

رســند. ثانيــاً، بســيارى از مشــاغل  ايجاد حريمى مطمئن براى خانواده هيچگاه به پاى مردان نمى 

پردرآمد هستند كه با وضعيت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و فقط در انحصــار مــردان  

حــال اگــر  بــرد. در عين قرار دارند و طبيعى است كه اين امر، بازدهى اقتصادى مردان را بالا مى 

واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است، چرا در جــوامعى كــه بــه ظــاهر از حقــوق زنــان  

  دهند؟ گويند، اكثريت وزرا، وكلا و مسئولين را مردان تشكيل مى سخن مي 

اسلام، دين مساوات است و مرد و زن بودن در اين ديــن هــيچ امتيــازى نيســت. لكــن در  

هايى وجــود دارد.  گونه كه بــه مــواردي از آن اشــاره شــد، مصــلحت امر نصف بودن ديه همان 

چنانكه احكام ديگرى در اسلام وجود دارد كه به دليل مصالحى كــه در آنهــا وجــود دارد، بــه  

است. از جمله اين كــه اگــر شــخص مســلمانى مرتــد شــود (مرتــد فطــرى)  نفع زنان وضع شده 

شود، ولــى  چنانچه مرد باشد حتى اگر توبه هم كند، به نظر بسيارى از فقها به مرگ محكوم مى 

  گردد. اگر زن باشد در صورتى كه توبه كند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى 

  نتيجه 
  يابيم كه: بر پايه نكات مطرح شده در اين پژوهش درمي 

هايي اســت كــه انســان  تفاوت ميزان دية زن و مرد در اسلام، تابع مصلحت و حكمت  . ١

 ها هم نخواهد شد.  ها نيست و شايد به اين زودي امروز قادر به درك تمام آن 

فقهاي اماميه در نصف بودن  مقدار ديه در زنان و مردان وحدت رويه دارند. فقهــاي   . ٢

  اند. اهل سنتّ نيز عموماً همين نظر را دارند و آن را به عنوان يك امر مورد اتفاق نقل كرده 

نصف بودن ديه زنان نسبت به مــردان، در آيــين اســلام هرگــز بــه معنــاي تفــاوت در   . ٣

  ها نبوده و مردان را بر زنان فضيلتي در اين مورد نيست. ارزش و مقدار آن 
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بيني دارنــد، قطعــاً  به دليل تفاوت اساسي كه زنان با مــردان در جســم و روان و جهــان  . ۴

  عملكرد متفاوتي دارند و مكافات متفاوتي هم خواهند ديد.  

  است.  اسلام تفاوتى در فراگيرى علم بين زن و مرد قائل نشده  . ۵

كننــد  امروزه بيشتر صاحب نظران تفاوت دية زن و مرد را بــا ايــن ديــدگاه توجيــه مي  . ۶

شود؛ لذا ضرورى است كــه ديــه بيشــترى  كه با فقدان مرد، خسارت بيشترى متوجه خانواده مي 

بابت فقدان مرد پرداخت گردد كه البتــه ايــن حكــم را منــافي بــا كرامــت و ارزش ذاتــي زن و  

 دانند.  همسان بودن ارزش انساني او با مرد، نمي 

اسلام، دين مساوات است و مرد و زن بودن در اين دين هــيچ امتيــازى نيســت. لكــن   . ٧

هايى وجود دارد. چنانكه احكام ديگرى در اســلام وجــود  در امر نصف بودن ديه زن مصلحت 

  است.  دارد كه به دليل مصالحى كه در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده 

براي بيان علت تفــاوت ديــه در مــردان و زنــان بايــد بــه دنبــال شاخصــي باشــيم. ايــن   . ٨

ها ممكن است ابعاد مختلفي داشته باشند؛ مانند: بُعد علمي، انساني و الهي و اقتصــادي.  شاخص 

بُعد علمي و انساني آن از نظر اسلام مردود اســت؛ چراكــه مــردان و زنــان بــه نســبت از هــر دو  

  مورد بهرة كافي دارند.  

تواند بيانگر تفاوت ارزش ديه در مردان و زنــان باشــد، شــاخص  تنها شاخصي كه مي  . ٩

هــاي جســمي و روانــي كــه  شاخص براي مردان با توجه بــه ويژگي اقتصادي است؛ چراكه اين 

كنــد و اگــر  دارند، مســئوليت حمايــت مــالي و دادن نفقــه بــه همســر و فرزنــدان را تعريــف مي 

ترين خللي به ايــن مســئوليت وارد شــود و مســئول آن آســيب ببينــد، بــازخوردي جــز  كوچك 

رو اگــر شــبهه افكنــان  بارآمدن لطمات شديد اقتصادي بــراي خــانواده نخواهــد داشــت. از ايــن 

پذيرند و همچنــان اصــرار بــر وجــود تبعــيض جنســيّتي و  داخلي و خارجي چنين نتايجي را نمي 

هاي  هــا و مســئوليت توهين به جنس زنان را در دين اسلام دارند، بــه ايــن دليــل اســت كــه نقش 

دار  تواننــد عهــده پندارند در دنياي جديد زنــان نيــز مي اند؛ چراكه مي مردان و زنان را تغيير داده 

جا شــدن  ها و جابــه تأمين معاش خانواده باشند كه در اين صورت بايد منتظر از بين رفتن ارزش 

  هنجارها در جامعه باشند. 

   



 د   ی ت یّ جنس   ض ی و نقد شبهه تبع   ی اب ی ارز 
ّ
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